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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته (ادامه خطبه شقشقیه)

قبل از پرداختن به فرازهای بعدی خطبه شقشقیه، توجه به این نته حائز اهمیت است که بعد از قتل عثمان، افرادی که در آن
مسئله دست داشتند، بلافاصله خدمت امیرالمؤمنین (عليه السلام) برای پذیرش حومت آمدند. اما حضرت (عليه السلام)

فرمودند: «انَا لَم وزِيراً خَير لَم منّ اميراً.»[1] یعن اگر کم کار شما باشم بهتر از این است که امیر بر شما باشم.

این اشال و سؤال مطرح مشود که حومت بعد از شهادت پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله)، حق امیرالمؤمنین(عليه السلام) و به
عنوان واجب شرع بر ایشان بودهاست؛ پس علت این تعبیر چیست؟!

جواب اول این است که اگر حضرت (عليه السلام) بلافاصله حومت را مپذیرفتند این مسئله مطرح مشد که قاتلان عثمان
این کار را با نظر امیرالمؤمنین(عليه السلام) انجام دادند.

جواب دوم این است که حضرت (عليه السلام) مدیدند این افراد همان مردم هستند که خلافت عثمان و سایر خلفاء را
دانستند بعداً بین مسلمین جنکه واقعاً به قرآن و سنت عمل کند نیستند و م واقع ومت اسلامپذیرفتند و اینها به دنبال ح

به وجود مآید.

جواب سوم این است که در زمان مراجعه مردم برای پذیرفتن حومت به ایشان ، جمع خاص متقاض حومت توسط آن
حضرت (عليه السلام)ا بودند و ایشان این جمله را بیان نمودند. اما زمانکه مردم برای بیعت هجوم آوردند، ایشان پذیرفتند.

حضرت (عليه السلام) بعد از اینکه نحوه روی کار آمدن خود را بیان فرمودند که مردم برای بیعت هجوم آورده و اصرار برای
بیعت با امیرالمؤمنین(عليه السلام) داشتند، مفرمایند:

لْكَ الدَّارت ‐قُولي [‏ثيح] انَهحبس هوا العمسي لَم منَّهاونَ‏ كطَ آخَرقَس [‏قفَس] ى‏ وخْرا قَترم فَةٌ وطَائ ثَتَرِ نمبِا تضا نَهفَلَم»
اخرةُ نَجعلُها للَّذِين لا يرِيدُونَ علُوا ف ارضِ و لا فَساداً و الْعاقبةُ للْمتَّقين‏.»

زمانکه پذیرفتم و این مسئولیت را به دوش گرفتم، سه گروه با من مقابله نموده و با آیه «تلْكَ الدَّار» مخالفت کردند:

الف‐ ناکثین: که طلحه و زبیر بودند و بیعت که با حضرت(عليه السلام) بسته بودند را بخاطر مطامع دنیوی، زیادهخواه و
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سهمطلب شستند و مگفتند باید سهم ما از دیران بیشتر از بیت المال باشد. اینها به بصره رفته و جن جمل را به راه
انداختند.

ب‐ مارقین و نهروانها: که جن نهروان را به راه انداختند.

ج‐ قاسطین: که معاویه و اهل شام بودند.

بر اساس آنچه در روایات وار شدهاست، پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) به امیرالمؤمنین(عليه السلام) وعده چنین جنهائ را
داده بودند. حاکم نیشابوری از ابو ایوب انصاری نقل مکند: « «أمر رسول اله عل بن اب طالب بقتال الناكثین و القاسطین و

المارقین.»[2] این حدیث در منابع متعددی از کتب اهل سنت مانند اسد الغابة و تاریخ بغداد نیز ذکر شدهاست.

سپس حضرت (عليه السلام) مفرمایند: «بلَ و اله لَقَدْ سمعوها و وعوها و لَنَّهم‏ حليتِ الدُّنْيا ف اعينهِم و راقَهم زِبرِجها.»  این
سه گروه چنان با این آیه مخالفت نمودند که گویا آنرا نشنیده بودند در حالکه اینها نه تنها آن شنیده بودند بله آنرا حفظ

بودند.

«وع» به معنای ضمیمه کردن چیزی به چیز دیر است؛ به ظرف نیز به این جهت «وعاء» گفته مشود که متضمن چیزی
است. یعن این افراد نه تنها آیه را شنیده و حفظ بودند و مرتب مخواندند، بله آنرا در کنه وجود خود قرار دادند و با تمام

وجود به آن توجه داشتند و با قرائت آیه خصوصیات و شأن نزول آنرا بیان مکردند.

اما زرق و برق دنیا چشم اینها را خیره کرد و زیبایهای دنیا اینها را فریب داد. «روق» تقدم چیزی بر چیز دیر را مگویند.
جای که مقدم بر جای دیر است را رواق مگویند. در مشاهد مشرفه قسمت که بر ضریح مقدم است و انسان اول به آنجا

مرود را رواق مگویند. البته «روق» به معنای جمال هم آمدهاست. حضرت (عليه السلام) مفرماید زینتهای دنیا رواق اینها
شد یعن اول وارد اینها شدند و به آن توجه کردند.

َلع هخَذَ الا ام رِ وودِ النَّاصبِۇج ةجالْح اميق رِ واضالْح ورضح  ةَ لَومالنَّس ارب ةَ وبالْح الَّذِي فَلَق ا ومفرمایند « اسپس م
الْعلَماء ا يقَاروا علَ كظَّة ظَالم و  سغَبِ‏ مظْلُوم لْقَيت حبلَها علَ غَارِبِها.»

یعن قسم به خدای که حبه را شافت و از دل آن گیاه بیرون آمد و انسان را خلق کرد. «خالق» و «بارئ» تفاوت دارند؛ کما
اینکه در قرآن کریم نیز «هو اله الْخالق الْبارِئ‏»[3] وارد شدهاست.

معنای «بارئ» این است که چیزی که شبیه نداشته باشد را خلق کنیم؛ مثلا هم خالق و هم بارئ است؛ ی خدای تبارک و تعال
گاه از روی مدل و نمونه چیزی درست مشود اما گاه چنین نیست. معنای دیر آن موزون است؛ یعن از  لحاظ ظاهر و

ابعاد خیل اندازه و موزون باشد که اخص از خلق خواهد شد.

ضعیف هم وجود دارد که مراد خدای تبارک و تعال دانند. احتمالاکثر شراح مراد از حضور حاضر و وجود ناصر را مردم م
فرماید اگر حضور مردم و اتمام حجت به وجود ناصر نبود و اگر خدای تبارک و تعالحضرت (عليه السلام) م باشد. یعن

عهد بر گردن علما قرار نداده بود که آرامش و قرار در مقابل پرخوری ظالم و گرسن مظلوم پیدا ننند، افسار این حومت را
بر گردن آن انداخته و آنرا رها مکردم.



«کظة» به معنای پرخوری و «سغب» به معنای گرسن است. «قارب» به قسمت بعد از گردن مگویند که اگر ریسمان را به
آنجا انداخته شود شتر متوجه مشود دیر کاری با او ندارند.

باید دید چه تناسب بین قسم به ی اوصاف خدای تبارک و تعال با مقصود حضرت (عليه السلام) وجود دارد؛ برای اینکه
َشود اما این قسم تنها به جهت تفنن[4] در عبارت نیست و حتما جهته» گفته مو به صورت «وال قسم به صورت کل گاه

دارد.

عمده بحث از حیات است که ی مصداق در انسان و مصداق دیر در گیاه است. حبه حیات دارد و لذا از دل آن گیاه بیرون
مآید. انسان نیز ح است و شعور دارد و منشأ برای آثار است.

گاه جامعه زنده و گاه مرده است. نزد خدای تبارک و تعال حیات و ممات ی انسان و یا ی گیاه که زیر خاک است
لاا نْسا و الْجِن ما خَلَقْت فرماید: «وه حیات آنها مقصود است. لذا در قرآن کریم در مورد انسان ممساوی نیست؛ بل

.«[5] ليعبدُون‏

متوان چنین استفاده کرد که جامعه باید روح و حیات داشته باشد و جامعهای حیات دارد که ظالم در آن نباشد و اموال آن
جامعه تنها در ی جا و برای عدهای خاص و نورچشمها انباشت نشود؛ بله این مال حرکت وسیع در کل جامعه ایجاد نماید.

با آمدن بیماری «کرونا» تمام ارتباطات قطع شد؛ مثلا بیش از 90% جلسات با عظمت درس که در حوزه علمیه قم برگزار
مشد تعطیل و بقیه نیز بسیار محدود شد. حت کار به جای رسید که پدر و مادرها به بچهها مگفتند منزل ما نیائید. ارتباطات
قطع و جامعه گسسته شد. اگر ارتباطات نباشد انسان توجه به انسان دیر ندارد و آرام آرام فراموش مکند. حت پدر و مادر

نسبت به اولاد و بالعس. اما اسلام مخواهد جامعه حیات داشته باشد و زنده و پویا باشد.

اگر مسئله صله رحم را از دید فردی تحلیل نمائیم مگوییم اگر صله ارحام انجام دهیم، عمر طولان مَشود. اما آیا اثر صله
رحم به همین اثر فردی منحصر مشود؟ آیا اسلام همین را مخواهد؟ طولان شدن یا نشدن عمر انسان چقدر تفاوت ایجاد

مکند؟

اما اگر از دیدگاه اجتماع بررس نموده و بوئیم فری اجتماع پشت این قضیه وجود دارد؛ یعن صله رحم پیوند بین افراد
جامعه که عنوان اجتماع است را محم مکند، ثمرات مهم بر آن مترتب است؛ لذا اینکه گاه اوقات مگویند فقه

اجتماع مسئلهای من در آوردی است صحیح نیست. در جواب باید گفت دین به معنای کلان، قطعاً ابعاد اجتماع دارد پس
لازم است فقه جنبه اجتماع نیز داشته باشد.

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم محقق اصفهان (رحمهاله) فرمود: معان حرفیه در عالم ذهن مانند وجود رابط در عالم خارج است؛ یعن همانگونه که
در خارج وجود «ف نفسه» و وجود «لا ف نفسه» داریم، در ذهن نیز وجود «ف نفسه» که مفاهیم اسمیه و وجود «لا ف نفسه»

که مفاهیم و معان حرف باشند داریم.

ایشان سپس فرمود: معان حرفیه با لحاظ آل بودن محقق نمشوند چرا که اصلا قابلیت غیر از لحاظ آل ندارند و ذاتشان آلیت
است؛ یعن متقوم به طرفین هستند.



در نتیجه نمتوان گفت ی معنای کل داریم و اگر لحاظ استقلال شود معنای اسمیه و اگر لحاظ آل شود معنای حرفیه محقق
مشود. برای اینکه معنای حرف قابلیت تعلق لحاظ استقلال را ندارد و اگر در معنای حرف لحاظ استقلال فرض شود، معنای

حرف نیست.

سپس برخلاف برخ فلاسفه فرمود: وجود رابط هم در هلیات مرکبه و هم در هلیات بسیطه و هم در اعراض نسبیه وجود دارد.
صرف نظر از ثمرات که برای این بحث بیان خواهیم نمود، اینه تا أضعف مراتب وجود را درک ننیم چطور متوانیم اقوی

مرتبهی وجود را که خدای تبارک و تعال است، تصور نمائیم؟ این بحث، ی بحث علم بسیار لازم و قوی است.

ادامه بیان وجه دوم تباین بین حروف و اسام (کلام مرحوم اصفهان«رحمهاله»)

مستشل مگوید اگر بین اسم و حرف قدر جامع نباشد این مفهوم ربط از چه چیزی حایت دارد؟ برای اینکه مفهوم ربط از
ربط بین موضوع و محمول حایت دارد و مصداق آن کل خواهد شد و کل با مصداق باید قدر جامع داشته باشد.

مرحوم اصفهان (رحمهاله) در جواب مفرماید: ربط و نسبت از مفهوم کل ربط و نسبت حایت دارد نه از حقیقت و مصداق
ربط خارج؛ کما اینکه لفظ عدم مصداق برای عدم خارج نیست برای اینکه عدم مصداق ندارد پس لفظ عدم از مفهوم عدم

که در عالم ذهن موجود است حایت دارد. لذا اگر بوئیم «زید معدوم»، لفظ عدم از او حایت نمکند.

در نتیجه مفهوم الفاظ ربط، نسبت و حت مفهوم وجود به حمل اول است نه به حمل شائع و معنون عناوین مانند ظرفیت و
ابتدائیت که معان اسمیه هستند، نمّباشند.

مرحوم آقای خوئ (رحمهاله) نسبت به کلام استادشان مفرماید: مراد ایشان این است که رابطه مفهوم ربط با مصداق ربط،
رابطه کل و مصداق نیست بله رابطه عنوان و معنون است؛ در حالکه تصریح مرحوم اصفهان (رحمهاله) این است که

معنون معنای اسم، معنای حرف نیست.

ایشان مفرماید: «بل كلمة (ف)‐ مثلا‐ معن رابطة للظرف و المظروف، و كلمة (عل) رابطة للمستعل و المستعل عليه، و
كلمة (من) رابطة للمبتدا به و المبتدأ من عنده، و هذا، لا أن الظرفية مشتركة مع أداتها ف معن، أو أحدهما عنوان و الآخر

معنون.» مرحوم اصفهان (رحمهاله) تصریح کرده و مفرماید ی مفهوم ربط و ی ربط بین «زید» و «قیام» داریم که یا در
قضیه و یا در عالم خارج از آن تعبیر به حقیقت ربط مکنیم.

در نتیجه ایشان مفرماید: رابطه کلمه ربط نه کل و فرد است که قدر جامع داشته باشند و نه رابطهاش عنوان و معنون است،
بله دو چیز هستند؛ کما اینکه مفهوم «انسان» و «جدار» هر کدام مستقل هستند و رابطه آنها کل و فرد یا عنوان و معنون

تحقيق المعان فرماید: «و ما ذكرناه فنیست. همچنین رابطه دو مصداق نیز در این مسئله مانند دو مفهوم است. سپس م
الحرفية و المفاهيم الأدوية، هو الذي صرح به أهل التحقيق و الأكابر من أهل فن المعقول‏.»

گاه اسم معان داشته باشد اما برخ وجود ندارد که قابلیت لحاظ استقلال معنائ حرف فرماید در میان معاندر ادامه م
اوقات آلت برای تعقل غیر قرار مگیرند و لحاظ آل به ایشان تعلق پیدا مکند.

اما مشهور به این جهت که ملاحظه نمودند گاه اوقات بعض از معان اسمیه آلت برای تعقل غیر مشوند، فر کردند که آلیت
ملاک برای معنای حرف است و لذا بیان نمودند که اگر در ی معنا لحاظ آل شود، معنای حرف محقق مشود و اگر لحاظ



استقلال کنیم معنای اسم محقق مشود.
برای معان اسمیه که آلت برای تعقل غیر قرار مگیرند مثال به مفهوم امان، وجوب و امتناع زده و مگویند اینها معان اسمیه
هستند، اما زمان که مگوئیم «الانسان ممن» نمخواهیم بوییم انسان فرد یا معنون امان است بله امان به عنوان اینکه

تصور نمود؛ یعن توان در مرحله استعمال مستقلاان را مکه مفهوم امرود؛ در حالبتوانیم انسان را تعقل کنیم به کار م
امان از جهت استعمال لحاظش استقلال اما در مرحله حم لحاظش آل خواهد شد. اما حقیقت معنای حرف به هر نحوی که

فرض شود، آلیت است و امان ندارد لحاظ استقلال به آن تعلق پیدا کند.[6]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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